
  

 

 

 

 

 

 

 

  *الاهيات عهد جديد

  دان.  جي. جيمز دي
**يـوچكـي كـعل

 

  
 اشاره

اسـت كـه    راهنماي مطالعـات كتـاب مقـدس   كتاب ت مقالة حاضر ترجمه يكي از مقالا
پرسش محـوري ايـن نوشـتار آن اسـت كـه      . را منتشر كرده استدانشگاه آكسفورد آن 
شك عهد جديـد در نسـبت   بي. پي طرح و حل چه مباحثي است الاهيات عهد جديد در
در . چنين عنـواني يافتـه اسـت   ) البته به باور مسيحيان قديم، عهد(با ريشة عبراني خود 

هايي معطوف كرد كه از نسـبت دو عهـد، دلايـل    نتيجه بايد جهت مباحث را به پرسش
نظر مسيحيت، چنين عهـدي را   رگويند كه بنا ب هايي سخن ميطرح عهد جديد، و تلقي

نوشتاري از اين دست، بايد به مسائلي همچون خـدا، قـوم برگزيـده،    . ندساخت ناگزير مي
نـد؛ و  ا قديم ترين مضامين عهد د كه جزو مهمنات بپردازلة نجئانسان، و مس با رابطه خدا

در نتيجة بررسي تحولات . ندن، تلقي و تفسير عهد جديد را مطرح كهاآنگاه با توجه به آن
آيد كه توجيه خود را در اسـتناد بـه   اي از آراي الاهياتي فراهم مي، مجموعهاين مسائل

  .جويدها مي ورندگان اين كتابهاي مربوط به پديدآ عبارات عهد جديد و ديدگاه
  

  الاهيات عهد جديد، عهد قديم، قوم خدا، نجات، رابطه خدا با انسان :ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين استمشخصات كتاب *

James D. G. Dunn, “New Testament Theology”, in: The Oxford Handbook Biblical Studies, ed. J. W. 

Rogerson & Judith Lieu, pp 698-715, Oxford & New York: Oxford University Press, 2006. 
 .سلاميكارشناس ارشد فلسفه و كلام ا **
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  چيستي الاهيات عهد جديد

. شـود، محـل نـزاع اسـت     مفهوم الاهيات عهد جديـد بـيش از آنچـه غالبـاً تصـور مـي      
بلكه بر پيامـدهاي يـك    ،دهنده بحث دربارة خدا نيست القاعده، الاهيات صرفاً نشان علي

مثابـة   منزلـة مخلـوق، زنـدگي انسـان بـه      فهم جهان بـه مانند  ــباور فعال نسبت به خدا 
گو در برابر خدا، وحي الاهي و هدف رستگاري، و اموري از اين دسـت   موجودي پاسخ

بـه معنـاي توصـيف     صـرفاً را الاهيات عهد جديد توان  ميبنابراين . كند نيز دلالت مي ــ
امـا ايـن    ؛انـد  هاي عهـد جديـد برآمـده    كه از نوشتهدانست ناظر به موضوعاتي  باورهاي

اگر نقش الاهيات كم  هايي كه دست ــ پرسشانگيزد  هايي را برمي تعريف بسيط، پرسش
  .شوند مطرح مي درستي درك شده باشد عهد جديد، به

كــاري از ســنخ  ــــ آيــا الاهيــات عهــد جديــد صــرفاً عملــي توصــيفي بــراي مثــال
بندي مجموعـه   يعني آيا صرفاً كاري از نوع طبقه ؟است ــشناسي ادبيات تاريخي  استانب

در  وظيفة واقعياينكه  اظهارات رسمي دربارة چنين موضوعاتي در عهد جديد است؟ يا
بـا قـرن   ارتباط الاهيات عهـد جديـد   هايي است كه بتوان از  جا، كشف اصول و آموزهاين

يـا عملـي   ه سخن گفت؟ يعني آيا عملي تجويزي اسـت  بيستم و اهميت آن در اين دور
توصيفي؟ به بيان ديگر مقصود ما از اين عنـوان چيسـت؛ گـزارش كـردن انديشـة عهـد       
جديد يا بنا كردن الاهياتي بر مبناي انديشة عهـد جديـد؟ آيـا الاهيـات عهـد جديـد در       

بوط به كليسـا  اي مرلهئصرفاً مساينكه  حوزة تخصص محققان تاريخ يا ادبيات است و يا
عنوان عهد جديد به رسميت شـناخته اسـت    ها را به است كه به لحاظ تاريخي اين نوشته

  آيد؟مقدس به شمار مي اي ه، عهد جديد با چنين وصفي، نوشتسببو به اين 
كه آيا موضوع اصلي الاهيـات   اند آمدهبر مسئلهها از ابهام اين  اي ديگر از پرسشپاره

 نوشـته  اي نويسندگان عهد جديد است يا صرفاً همـان مطالـبِ  عهد جديد، همان باوره
آيا بايد چنين پنداشت كه اين نويسندگان در هـر مـورد خـاص، از منبـع يـا      . شده است 

از زبـان خـاص   ) و بايد(توان  گرفتند كه آن را مي تري الهام ميسرچشمة الاهياتي بزرگ
پرداخت؟ در هر حال اين پرسـش را  متن  بايد تنها به خوداينكه  هر متن استنتاج كرد يا

توان ناديده گرفت كه فهم ما از يك متن خـاص تـا چـه انـدازه بـه شـناخت مـا از           نمي
اگر از تـلاش  . شكل گرفته وابسته استبراي آنها و آنها  هايي كه آن متن بر اساس زمينه

هـاي  اسخها و پگيري منظور يك متن تا ذهن نويسندة آن اجتناب شود، به اشاره براي پي
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 ـتوانها به آن مباحث كـه نمـي  هاي ساير نوشتهاشاره ها و ـ و نه پاسخـخود اين متون  د ن
  ـ چه اهميتي بايد داد؟ـد نروشن كن مقصود اين متون را كاملاً

بعضـي  . اسـت  اي نهفتـه  ، مفاهيم ضمنيعهد جديدبنابراين در كاربرد كلمة توصيفي 
آموزة الاهياتي يكدسـت   ،موضوعيدر باب هر  عهد جديد،هاي  اند كه نوشته بودهمعتقد 

را اي يكپارچـه  هـا، مجموعـة نوشـتاريِ    ترديدي نيست كه ايـن نوشـته  . و واحدي دارند
امـا  . انـد  ويژه بر محور عيسي مسيح و تعبد نسبت به او گرد آمـده  دهند كه به تشكيل مي

پـذيرفتني   در نتيجـه، شـايد  . گيـري وجـود دارد   گرداگرد اين هستة عمومي، تنوع چشم
سـخن بـه ميـان    » آمـوزة عهـد جديـد   «راحتـي از   نباشد كه دربارة هر موضوع خاصي به

 عهد جديدكه در بعضي موارد، آموزة مورد بحث را تنها در يك يا دو نوشتة چرا آوريم؛
مناسـبي در ايـن مـورد     هـاي  نمونـه گرايي  هاي مربوط به همجنس توان يافت؛ ديدگاه مي

هـاي  هاي مختلف در يك موضوع خاص، تعارض  يز ميان ديدگاهدر ساير موارد ن. هستند
) يهـودي (هاي مربوط بـه شـريعت    در ديدگاه ، براي مثال،كه چنان توان يافت؛بارزي مي

عنـوان   به ،را بپيماييم و (Canonieal Criticism) »نقادي قانوني«آيا بايد مسير . شاهد آن هستيم
هاي مجزا بايد تنها از منظري قـانوني   كه نوشته تأكيد كنيم ،»قانون عهد جديد«بخشي از 

ـ كـه تنهـا   ـبخش  د؟ اين عامل وحدتنـ فهم شوـيعني در بافت يك سنتّ يكپارچه  ــ
كليساي اين ديدگاه ـ شايد از ـآيند  عنوان عهد جديد، قانوني به شمار مي ها به اين نوشته
هـا،   انـد و سـاير نوشـته   قانونيها،  كه تنها اين نوشتهاست متأثر بوده  قرن چهارممسيحي 

توانسـت   كه الاهيات پولسي مـي  چنان ـ آنـبدين ترتيب دامنة فردگرايي . سنديت ندارند
پراهميتـي ارزش خـود را از    الاهيـاتيِ  شود و وروديِـ برچيده ميـباعث بروز آن شود 

  .دهد دست مي
 دائماً ،اخيرويژه در يكصد سال  به ،هايي از اين دست در سنت تحقيقي مدرن پرسش

در پايان قرن نـوزدهم و در   ،آنچه با نام مكتب تاريخ اديان در آلمان. اند خودنمايي كرده
طول قرن بيستم، شهرت يافت، تا انـدازة زيـادي، واكنشـي بـود نسـبت بـه تلقـي ديـن         

بلكـه    ها تلقـي كـرد،  نبايد عهد جديد را صرفاً انباشتي از آموزه. عنوان الاهيات محض به
هـاي دينـي در آن    شاهدي بر تجربة ديني و تعامل مسيحيت اوليه با ساير جنبش اين امر

مـدعي شـد كـه مـا بايـد عنـوان        1897در  (William Wrede) ويليـام ورده مثلاً . زمان است
يـا  » تـاريخ ديـن مسـيحي آغـازين    «را واگذاريم و به جـاي آن از  » الاهيات عهد جديد«
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 بوسـت ويلهلـم  تحقيـق مشـهور   . سخن بگوييم» تاريخ دين و الاهيات مسيحي آغازين«
(Wilhelm Bousset)  شناسي اوليه، نقطه آغاز بحث خـود را   در باب گسترش مسيح 1913در

  .آيين نيايش در جامعة اوليه مسيحي قرار داد
هاي مياني قرن بيستم بـر آن بودنـد كـه ديگربـار الاهيـات عهـد        انديشمندان در دهه

» خـدا جانـب  سخن گفـتن از  «مهم به كار برند كه الاهيات  جديد را در اين معناي نسبتاً
   دلــف بولتمــانورهـاي   نــاماينجـا   در. »ســخن گفـتن دربــارة خــدا «اسـت و نــه صـرفاً   

(Rudolf Bultman) ِارنسـت كاسـمان  نسـل بعـد،    و تأثيرگذارترين بولتماني (Ernst Käsemann)، 
شده است و بر اين امر تأكيد اخيراً اين بحث به جهات مختلفي كشيده . شايستة توجهند

و ثانيـاً   ،مثابه منابعي تاريخي مطالعه كرد هاي عهد جديد را بايد به شود كه اولاً نوشتهمي
 ،پرداخـت آنها  ها به  شناختي اين نوشتههاي ادبي و زيبايي بايد با توجه بيشتر به جذابيت

توان به شكل مناسبي  ميها را تنها در بافت سنت مسيحي  مسلماً اين نوشتهآنكه  و ديگر
پذيري يا مطلوبيت الاهيات عهـد جديـد همچنـان     امكان  ها،در نتيجة اين ابهام. فهم كرد

  .اي قابل طرح است مسئله
آنگـاه   با اين حال، با توجه به همة آنچه گفته شد، اگر الاهيات، طرحي عملي باشـد، 

؛ يا ناديده گرفته شودگردد ا پذير نيست كه نقش عهد جديد در اين كار مستثن يقيناً امكان
كه عهد جديد، دليل اصلي آغاز الاهيات مسيحي و منبع اصلي الاهيـات مسـيحي در   چرا

هـاي عهـد جديـد،     توان پذيرفت كـه نوشـته  در واقع اين سخن را مي. تمام اعصار است
و در نهايـت، همـه لواحـق بحـث      نـد ا موضوع الاهيات مسيحي را تعريف و مهيا كـرده 

دعـايي  احتي اگر كسـاني جملـة اخيـر را    . اند ، تفسير شدهموضوع اساس آن الاهيات بر
آميز به شمار آورند، با اين حال اين واقعيت گريزناپذير به قوت خود باقي خواهد  اغراق

. دن ـكن هاي عهد جديد، شالودة ادبي همة الاهيـات مسـيحي را فـراهم مـي     ماند كه نوشته 
عريف موضوع و گسترة الاهيات مسـيحي، كسـاني   هاي ت بنابراين صرف نظر از دشواري

  تـوان از آن  تبيـين كننـد؛ سـهمي كـه نمـي     در اين ميان  كوشند تا سهم عهد جديد را مي
  .چشم پوشيد

  
  الاهيات عهد جديد

يكي از عناصر پراهميت در تعيين شاخص و مضمون الاهيات عهد جديد، اين واقعيـت  
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بـا عنـوان    ــ ـكننـد   ن الاهيات را فراهم ميـ كه موضوع اصلي ايـها  است كه اين نوشته
هاي موسوم به   ها با توجه به نسبتي كه با نوشته  اين نوشته. اند توصيف شده» عهد جديد«
  بـه بيـان ديگـر، در مقابـل الاهيـاتي كـه بـا عنـوان         . انـد   دارند، تعريف شده» قديم عهد«
  بـا شـاخص    ،كـم تـا حـدودي    دسـت  ،الاهيـات عهـد جديـد   شـود،  معرفي مـي » قديم«
در عين حال بايد به اين نكتـه توجـه داشـت كـه خـود      . بودن تعين يافته است» جديد«

انـداز جديـدي را    چشمبلكه اي نيستند؛  طرفانه اوصاف بي» جديد«و » قديم«اصطلاحات 
  شـود  معنـا مـي  » جديـد «اي اسـت كـه تنهـا در تقابـل بـا       گونه به» قديم«: دهند نشان مي

  .عكسرو ب
كـه   Testamentنـد؛ يعنـي   ا اين دو تعبير در يك اصطلاح رايـج مشـترك   در عين حال،

بـه   Diathēkēاين اصطلاح لاتيني، ترجمة واژة يوناني . لاتيني است Testamentumبرگرفته از 
بـه معنـاي    běrîtو واژه عبـري   » خواست و وصيت واپسين، پيمان، ميثاق و عهـد «معناي 

، بيشترين بار الاهياتي را بـه  )عهد(در معناي اخير  اين واژه. است» پيمان و عهد توافق، «
دهنـدة   نشـان  »عهـد «كشد؛ زيرا در متون مقدس يهودي و مسـيحي، اصـطلاح    دوش مي

اسـرائيل  با بني ،سفر پيدايش هاي دوازدهم تا هفدهم باببنا بر  ،هايي است كه خدا پيمان
اي كـه  هاي رسمي پيمانمچنين هو  )31: 4؛ تثنيه 45ـ42: 26؛ لاويان 24: 2خروج (بسته است 

: 29تثنيـه  (هـاي مـوآب     و دشت )6ـ5: 19خروج (اسرائيل در كوه سينا  بين يهوه و آباي بني
كه هسـتة   ندبود) طور مشخص در تورات به(هايي  ها و توافق قولاينها  .ندمنعقد شد )31

  .ندعنوان قوم يهود شكل داد اسرائيل را به خودفهمي بني
گرفتـه شـده اسـت بـه      عهد جديداز كتاب  ممستقيطور  بهكه » عهد جديد«اصطلاح 

؛ و 6:3؛ دوم قرنتيـان  25:11؛ اول قرنتيـان  20:22ويـژه در لوقـا    به(دلالت دارد » پيمان جديد«يك 
گـويي باسـتاني دربـارة     دعا هستند كـه پـيش  امبين اين  ها همة اين عبارت. )15:9عبرانيان 

ه مسيح از طريق بشارت، مرگ و رستاخيز خود بـدان  در آنچ )31:31ارميا (» پيمان جديد«
هـايي   بنابراين اتفاقي نيست كـه همـان اصـطلاح بـه نوشـته     . نايل آمد، تحقق يافته است

ــر آن مــدعااطــلاق شــود كــه حامــل صــريح  ــرين شــواهد ب ــي  ،ت   عهــد و پيمــان «يعن
  .هستند ،»جديد

يـة خـود را   درنـگ طـرح اول  بـي » الاهيات عهـد جديـد  «بدين ترتيب خود اصطلاح 
مـورد نظـر    ادعاهـا صرف ايـن  آنكه  عهد جديد دربارة مسيح؛ نه ادعاهاي: نماياند بازمي
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. انـد مطرح بوده قديم تحقق اميدها و انتظاراتي هستند كه در عهد ادعاهاباشند، بلكه اين 
 /آيـا عهـد  . ترازي دنبال كرد توان بدون طرح مسائل بنيادين هم البته چنين طرحي را نمي

بايـد آن را  اينكـه   دانست؟ يا قديم عهداستمرار ) به لحاظ الاهياتي(جديد را بايد  پيمان
قديمي را ملغا و باطل اعـلام كـرد؟ گزينـة دوم     پيمان /تلقي و عهد قديم عهدجايگزين 

الاهيـات بـديل   گيـري   شـكل مطـرح و موجـب    )13: 8ويژه عبرانيان  به(در نامه به عبرانيان 
در خـود   قـديم  كه مسيحيت همة آنچه را كه نيكو بود از عهـد  ـ به اين معناـ شد كاملي

و در واقـع تـا    ،ـ كه در طول چنـدين قـرن  ـبر جاي نهاد   اي خاليكشيد و از آن پوسته
اسـرائيل و   هاي مسيحي نسبت بـه بنـي   جويي نگرش باعث برتري ،همين چند دهه پيش

ت بايـد وحـي مقـدس    طرح بديل اين است كه، آيا عهد جديـد و مسـيحي  . يهوديان بود
د؟ آيـا عهـد   نكن كه چگونگي ارزيابي همة الهامات اوليه را معين مي شوند جديدي تلقي
ـ هدف در معناي معـادل بـا غايـت، نقطـة اوج و     ـ قديم عنوان هدف عهد جديد بايد به

و  قـديم  هاي مربـوط بـه عهـد    هايي از اين دست براي نوشته ـ فهم شود؟ پرسشـكمال 
را آنهـا    هاي ضمني توان دلالت سختي مي اما به هستند؛برانگيز  ، چالشقديم الاهيات عهد

  .براي جوهره و هستة اصلي الاهيات عهد جديد ناديده گرفت
است كه عهـد   مسئلهاگر وظيفة اساسي الاهيات عهد جديد، تحليل اين آنكه  خلاصه

وضوع اصـلي  آورد، يا چگونه عهد جديد م جديد چه دستاوردي براي الاهيات به بار مي
كند، آنگاه لازم است كه شاخصة عهد جديد را بـا    و ارزش الاهيات مسيحي را تعيين مي

الاهيـات عهـد جديـد بـه     . در نظر بگيـريم » جديد«و » عهد«به اصطلاحات كامل توجه 
الاهيـات عهـد   . پـردازد  مـي    منزلة شاهدي بر ميثاق خدا با انسان هاي عهد جديد به نوشته

هاي عهد جديد در مقايسه يا حتي در تضـاد   شود كه نوشته ش آغاز ميجديد با اين نگر
، دورة جديدي در نسـبت ميـان خـدا و    است بيان شده قديم با مرحله كهني كه در عهد

  ).نهند مي يا بنياد( دنكن مطرح مي  انسان
است كه وظيفة اصلي الاهيات عهد جديـد را  » الاهيات عهد جديد« حال اگر وصف

بخـش دو عهـد   د كه هم وحـدت نبايد موضوع اصلي آن مضاميني باش كند،مشخص مي
 آن نسـبت بـه عهـد    جديـد بـودنِ  و  عهد جديدد و هم متمايزكنندة نباش» عهد«عنوان  به

و واكـنش   ،بخش خـدا  هدف نجات ،قوم خدا ،خدا: اين مضامين چهار امر هستند. قديم
  .ها در اين زمينه انسان
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  مثابه موضوع خدا به

» عامل مستتر در الاهيات عهد جديـد «خدا را   يادماندني، عبيري بهدر ت (Nils Dahl) نيلز دال
د كـه خـدا، اصـل    ه ـد او به اين واقعيت توجه مي .)163ـ153: 1991(توصيف كرده است 

آنان الزامـي نداشـتند كـه دربـارة     . بديهي و مفروضِ ناگفتة نويسندگان عهد جديد است
كردنـد   يا گمان مـي (دانستند  ميآنان  همة خوانندگان .باور به خدا بحث و استدلال كنند

ناپـذير و  مناقشـه » خـدا «. كه جهان به چه كسي يا چه چيـزي دلالـت دارد  ) دانند ميكه 
ندرت نياز بـه تجزيـه و    سنت، اين امر مهم به راندازه مهم بود؛ اما بنا ب حاكي از امري بي

بسامد در عهـد جديـد   اي بسيار پره يكي از واژه» خدا« در واقع، اصطلاح. تحليل داشت
عنوان امري هميشـه حاضـر    اما ارجاع به خدا به. »مسيح«و » عيسي«است، حتي بيشتر از 

 و عاملي اساسي در تجربة بشري كه اين اندازه همه جا را فرا گرفته است، به هـيچ بيـانِ  
  .تري نياز ندارد بيشتر و كامل

كه بايد ) الاهيات در معناي اخص آن(ــ در نتيجه، الاهيات عهد جديد در باب خدا 
بـه زبـان آوردن چيـزي بـود كـه بـراي        ــ ـ هاي مكاتب به تأمل بپـردازد  دربارة اختلاف

واضح بود و نيازي به بيان آن نبود؛ اين امر براي مسـيحيان   نويسندگان عهد جديد كاملاً
 ـ رسـيد كـه بـراي بسـياري از     مانست و بـه نظـر مـي   متقدم به نوشتن الفبا مي ان يـك  آن

بنـابراين بـراي درك ديـدگاه الاهيـات عهـد      . آمـد فروشانه به شمار مي فضل گوييِ همان
هاي اين متن بپردازيم؛ چه در سطح  جديد در باب خدا ناگزير بايد به اشارات و استنباط

ايـن  . عنوان تلاش براي روشن ساختن الاهيات خود نويسـندگان آن  متني و چه به درون
هـايي   يات عهد جديد در باب خدا به تكميـل اشـارات و اسـتنباط   بدان معناست كه الاه

هـاي مقـدس قطعـي نـزد مسـيحيان بـه دسـت         پردازد كه با رجوع به نخستين نوشتهمي
الاهيات عهـد جديـد در   . مشهور شدند قديم هايي كه بعدها همچون عهدآيند؛ نوشته مي

دايي كه آفريدگار همـه  همان خ. است قديم اين موضوع، متكي و مبتني بر الاهيات عهد
  هاي متفاوتي از جملـه الهـام و آفـرينش آشـكار سـاخته اسـت        ه چيز است خود را به را

  ـ كه از طريـق تعلـيم بـه وسـيله شـريعت، پيـامبران و       ـچنان بر آفريدگان خويش  و آن
و بـر غالـب نويسـندگان عهـد جديـد       ـاند ـ ـ متون مقدس اعتقاد بنياديني دريافت كرده

هـاي   ـ كه بـراي سـاير سـنت   ـاين مسلمات . به هيچ تفسيري نياز نداشت روشن بود كه
   شـدة  ـ و ماهيـت مسـلم انگاشـته   ـ ـبرانگيـز اسـت    ديني و براي مسيحيت مدرن مناقشـه 
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  .)6: 3و روميان  ؛1: 1عبريان  ؛30: 6مثلاً از متي ( دنآي خوبي از اين متون برمي بهآنها 
ان اوليـه، فراتـر از ويژگـي متعـارف بـاور      ترين ويژگي ميراث الاهياتي مسـيحي   دقيق

) شـمع (نامة سـنتي و اصـلي يهـودي    اين باور در اعتقاد. يهودي بود كه خدا يگانه است
اين اصل اعتقـادي در  . )4:6: تثنيه(خداي ما، خداوندي يگانه است  ،خداوند: بيان شده كه

آيـا  . بـود  قـديم  عهـد فضاي مشركانة شرق نزديك باستان، متمايزترين ويژگي الاهيـات  
 ؟ اين باور كه خدا يكي است ياتقاد يهوديت اوليه استترين صفت اع دقيق» يكتاپرستي«

بناي عقيـدتي نويسـندگان    قدر بديهي بود كه سنگ يك خدا وجود دارد، آن) فقط(اينكه 
بـا  . شـد  )19: 2؛ يعقـوب  5: 2اول  تيموتاؤس؛ 30-29: 3؛ روميان 29: 12مثلاً مرقس (عهد جديد 

حال بر اساس همين ديدگاه است كه ما با اولـين معضـلات الاهيـات عهـد جديـد       اين
صدد آن بودند كـه  دررسد بعضي از نويسندگان عهد جديد  به نظر مي: شويم رو مي به رو

  .باز شود »عيسي«اي بازتعريف كنند تا جايي براي  گونه يكتاپرستي خود را به
بخـش   و پرستش او، وحدت »يسي مسيحع«كه پيش از اين ديديم تمركز عام بر  چنان

البته اين امر يادآور بشارت عيسي است كه در روايات مربـوط  . هويت عهد جديد است
همچنين يادآور ايـن اعـلان بنيـادين    . به كردار و گفتار او در اناجيل بر جاي مانده است

است كه عيسي، مسيح بود و هست؛ كسـي كـه برآورنـدة آمـال يهـودي در بـاب يـك        
اعمـال رسـولان   (است كه پادشاهي را براي اسرائيل باز خواهد آورد  »شدهمسح« شخصيت

همو كـه بـه صـليب    : اي اين است ترين ضرورت طرح چنين موضع دفاعي ابتدايي. )5: 1
 متيو اين امر در عبارات  ،خدا نيست شدةمسحكشيده شده است به هيچ روي، كمتر از 

 اعمالو  )46ـ44؛ 27ـ25: 24( لوقاو تصوير  )5ـ4: 21؛ 21ـ17: 12؛ 17: 8؛ 15: 2؛ 23ـ22: 1مثلاً (
 پـولس هـاي   ايـن اسـتدلال در نامـه   . بازتاب يافته اسـت  )11: 17؛ 35ـ ـ32: 8مثلاً ( رسولان

 )عيسـي مسـيح  (، كم و بيش اسمي خـاص  »مسيح«خوبي از عهده كار برآمد و عنوان  به
  بـر صـليب جـان سـپرده      بنابراين فارغ از دشواري اعـلام مسـيح بـودن كسـي كـه     . شد

 قـديم  هيچ امر ديگري براي بـر هـم زدن ميـراث الاهيـاتي عهـد      )23:1 قرنتياناول (است 
  .وجود نداشت

بـود كـه خـدا عيسـاي مـرده را حيـات دوبـاره         مسئلهتر، ايمان به اين  برانگيزچالش
بخش بنيـادينِ ديگـر در الاهيـات عهـد جديـد       اي كه يك ويژگي وحدتمسئلهبخشيد؛ 

فهم مسيحي آغازين را در باب نظام الوهي بر هم زند، آنكه  اما اين اعتقاد بيش از .است



 61/  الاهيات عهد جديد

هنگـامي روشـن    هـاي ضـمني الاهيـات صـرفاً    دلالـت . ريخـت نظام زمان را در هم مي
خـدا عيسـاي از مـرگ    اينكه  د كه اعتقاد بالاتري به اين روايت ملحق شود و آننشو مي

رسـد كـه    بـه نظـر مـي   اينجـا   در. است او بنشيندبرخاسته را بركشيده بود تا در سمت ر
ويـژه در   بـه  قـديم  اول، تأثير عبارت كليـدي عهـد  : داراي دو جنبه است پويش الاهياتي

در سمت راست مـن بنشـين، تـا    : گويد پروردگار به خداوندگار من مي« :1: 110مزامير 
: 2ل رسـولان  ؛ اعمـا 62: 14مـرقس  (» هنگامي كه من دشمنانت را كرسي زير پاي تـو سـازم  

اثر تجربة آغازين مسيحي   و دوم، ،)22: 3؛ اول پطرس 3: 1؛ عبرانيان 25: 15 قرنتيان؛ اول 35ـ34
؛ 3: 3مـثلاً در فيليپيـان   (آنـان   هـاي  ويژه در پرستش، كه بر اساس عمل روح خـدا در دل  به

در اعمال ( آنان عنوان عمل مسيحِ محشور و متعالي در ميان و همچنين به )24-23:  4: يوحنا
باره، گفتمان خـاص   ترين بيانات در اين روشن. شود فهميده مي )از طريق نام او 4ـ3رسولان 

و  )20: 2 غلاطيـان و  10ـ ـ9: 8در عبـاراتي همچـون روميـان    (» زيستن در مسيح«پولس در باب 
  .است )10ـ1: 15يوحنا (تصويرپردازي خاص يوحنا در باب رابطة قلبي دو طرفه 

 قـديم  كه پيامبران عهدهستند جديد، همان چيزهايي  ادعاهايضامين اين ماي از  پاره
 ياسـرائيل را دربـارة خـدا    توانستند بـاور بنـي   نمي] آن مضامين[آرزو داشتند و بنابراين 

  دارد  بـر  در ايليـا و  نوخحرواياتي دربارة نيز  قديم علاوه بر اين، عهد. بر هم زنندواحد 
هـاي  و ديـدگاه  )12ـ ـ11: 2دوم پادشـاهان    ؛24: 5پيـدايش  (د ان كه زنده به بهشت عروج كرده

   عيسـي بـر همـين منـوال نـه      .انـد  بخشـيده آنـان   هايي متعالي در بهشت بـه  بعدي نقش
عنـوان داوران در   حواريـان و قديسـان بـه   مشـاركت  گويي در بـاب   در پيش پولسو نه 

عـلاوه بـر ايـن، مشـاهده     . ديدند هيچ مشكلي نمي )2:6 قرنتيان؛ 28: 19متي ( داوري نهايي
بـر ايـن    عيسـي مسـيح  به آنان  كنيم كه نويسندگان عهد جديد تأكيد داشتند كه ايمان مي

گوينـد،  تازگي درگذشته و آنان دربارة او سخن مي تلقي مبتني است كه او از كسي كه به
  .فراتر است

ن سـخ  »حضـور الاهـي  «از اهميت عيسي بر اسـاس  با قاطعيت و بدون ترديد،  ،متي
، او وعـده  )23: 1متـي  ( »يعني خدا با ماست  عيسي را بايد كه عمانوئيل خواند،«: گويد مي
: 18همـان  (دهد هر جا كه دو يا سه تن از پيروانش جمع آيند در ميانشان حاضر شود  مي
، تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به او داده شـده اسـت و او همـواره بـا پيـروان      )20

  .)20-18: 28همان (ود خويش همراه خواهد ب
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: دهـد  يوحنا انجيل خويش را با اين اعتراف دو وجهي كه عيسي خداست شكل مـي 
كلمه مخلوقي كه خداست همو كه در عيسي تجسم يافته است؛ يگانـه خـدايي كـه در    «

  : نقطــة اوج ايــن انجيــل اســت »تومــا«اعتــراف  ؛ )18-14: 1يوحنــا ( »آغــوش پــدر اســت
  يوحنـا هـيچ تلاشـي بـه خـرج      . )28: 20همـان  ( »داي مـن اي خداوندگار مـن و اي خ ـ  «

او خـود را  «: رد كند  شد، زده مي) طبق تعبير يوحنايي(دهد تا اتهامي را كه به عيسي  نمي
رسـاله بـه   . )33: 10؛ 18: 5همـان  ( »خوانـد  خـود را خـدا مـي   «، و »دانست تراز خدا مي    هم

و  )8: 1عبرانيـان  (دانـد   مـي الوهيت عيسي مزامير را سندي بر  هيچ ترديدي بيعبرانيان نيز 
كنـد كـه در عـرش الاهـي سـهيم اسـت        را ترسـيم مـي   اي بـرّه وضوح  مكاشفة يوحنا به

  .)3و 1: 22؛ 17: 7مكاشفه(
او در . تـوان يافـت   هـاي پـولس مـي    ترين بيان را در نامه اما از بسياري جهات، دقيق

فيض و رحمت از جانـب  «: كند  ميرا با خدا ذكر  مسيحها و دعاهايش  بسياري از نيايش
. )3: 1 غلاطيان؛ 3: 1 قرنتيان؛ اول 7: 1مثلاً روميان ( »خدا، پدر ما و خداوند، عيسي مسيح است

ويژه تصـريح موحدانـة اشـعيا     به(رانند  عنوان خداوند سخن مي به يهوههايي را كه از  او نوشته
 قـديم  در عهـد » روز خداونـد «. )11ـ ـ10: 2فيليپيـان  (دهد  به عيسي ارجاع مي )23ـ21:  45
 ــ ـ )31و  11، 2-1: 2يوئيـل    ؛20-18: 5مثلاً عاموس (كه به انتظار داوري الاهي اشاره دارد  ــ

تبـديل شـده   » روز خداوند ما عيسـي مسـيح  «گونه تفاوتي، در عهد جديد به  يچبدون ه
باز بدون  ،روح خدااينجا  در. )10: 1؛ فيليپيان 2: 5؛ اول تسالونيكيان 8: 1 قرنتيانمثلاً اول (است 

؛ 6: 4 غلاطيـان ؛ 9: 8روميـان  (يعني روح پسـر اشـاره دارد    روح مسيحبه  ،گونه تفاوتي يچه
 قرنتيـان اول (معرفـي كـرد   » بخش روح حيات«توان  و مسيح برخاسته را مي ،)19: 1فيليپيان 

15 :45(.  
 قرنتيـان در رسـالة اول  دستورالعملي است كه پولس اينها  همة ترينِ با اين حال دقيق

  :است ترسيم و ذكر كرده ،با مهارت ،)6ـ5: 8(
  شـوند،   اگرچه هستند خداياني، چه در آسمان و چه بر زمـين، كـه خوانـده مـي    

  و در واقع خدايان بسيار و خداوندان بسياري هستند، بـا ايـن حـال مـا را تنهـا      
ــك     ــا ي ــيم و تنه ــراي اوي ــا ب ــز از اوســت و م ــه چي ــه هم ــك خداســت، ك    ي

به سـبب  ) نيز(خداوند، عيسي مسيح است كه همه چيز به سبب او هست و ما 
  .او هستيم
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ــروي از    ــادات مشــركانة همســايگان، پي ــر خــلاف اعتق ــارات ب ــن عب ــمع«در اي ش« 
. بينـيم وضـوح مـي   را به) اسرائيل به وحدانيت خدا و يكي بودن خداوند نامة بني اعتراف(

دهـي آگاهانـه    تواند چيزي جـز شـكل   زحمت مي گيرد به آنچه شكل ميآنكه  اما شگفت
، »شـمع «با اين تفـاوت كـه   . اسرائيل بر يكتاپرستي باشد دوباره در باب تأكيد بنيادين بني

تـا مسـيح را   ) توان به كار برد همين باشد اي كه مي شايد بهترين واژه( است توسعه يافته
اي  گونـه  ر مورد اعتراف است؛ بـه عنوان پروردگا يكتايي خدا بهاينجا  هم در بر بگيرد؛ در

  .را شامل شود عيسي مسيحو هم  پدركه هم 
يابد كه الاهيات عهـد جديـد را    ست كه اين مبحث با اين پرسش ارتباط مياينجا در

ـ چگونه بايد تعريف كرد؟ تعريـف بـر اسـاس    است ـدرستي چنين ناميده شده  ـ كه بهـ
انديشيدند و يا قصـد نگـارش آن را    آن ميتبيين تاريخيِ آنچه نويسندگان عهد جديد به 

 ؟توانست شـكل بگيـرد   داشتند به اين انديشه خواهد انجاميد كه چگونه چنين كلامي مي
هـاي   هاي فكـري و انديشـه  و اين كلام در افق چه صورتي به خود گرفت؟و در نهايت 

يـا او  شايسته است دربارة پولس بپرسيم كه آ ؟شد محدود آن روزگار چگونه فهميده مي
آيـا   مـثلاً . اند، بيان كند هاي متوالي از قول او برداشت كرده قصد داشت آنچه را كه نسل

پرهيز داشت؟ عبـارت موجـود در روميـان     خدابا عنوان  عيسياو از سخن گفتن دربارة 
اين امر كـه او اصـطلاحات رايـج نمـاز     . يك مورد معروف در نقض اين مدعاست 5 :9
بـه كـار    مسيحرا براي آنها  گاها تنها براي خدا به كار برده و هيچر) deēsis، وdeomaiمثل (

اصـطلاحات  كـه  هر جا  ،هاي پولسدر نوشتههمچنين نبرده است، چقدر اهميت دارد؟ 
  شـود؛ تنهـا خداسـت     روند، تنها خداسـت كـه پرسـتيده مـي     متعارف پرستش به كار مي

   يهـوه آيـا پـولس كـه    . رسـد  و سپاس از طريق مسـيح بـه خـدا مـي      بخشد؛ كه روح مي
  خداونـد  ... خـدا  «توانـد از   دهـد مـي   ارجـاع مـي   مسـيح بـه   قديم هاي عهد را در نوشته

  شـايد   .)3: 11؛ 3: 1 قرنتيـان ؛ دوم 6: 15در روميـان   مـثلاً (سـخن بگويـد؟   » ما، عيسـي مسـيح  
  نـويني   شـيوة بيـانيِ  سـت كـه   نيدسـت  در اي  اشارههيچ : نكته اين باشدترين  قابل توجه

در اين بندها به كار رفته است، باعث شده باشد اعضاي يهودي كليسـاها ـــ كـه بـه      كه
خلاف آنچـه در  بـر ( اعتقادنامة شمع باور داشتند ــ در برخورد با آنچه پولس نگاشـته بـود  

شـكنانه   احساس شگفتي كنند يا آن را حرمـت  )آمده است 33: 10و  18: 5انجيل متأخر يوحنا 
  .تلقي نمايند
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در بـاب تـلاش بـراي    نقشـش  رسد كه الاهيـات عهـد جديـد در     ين به نظر ميبنابرا
بايد با دقت بسـيار  ) شناسي مسيحيعني در اين مورد، (توضيح تمايزات الاهيات مسيحي 

هاي آشكار به شـمار آورد شـايد بتـوان بـا      آنچه را كه به نظر بايد دلالت. گرفته شود پي
مـدعي  [و  ،رستش يا ارتقاي خطـابي تلقـي كـرد   مبالغه در پ ،كم در ابتدا دست ،بازنگري

  .رسيدند شدند، چنين به نظر مي هنگامي كه اين عبارات در آغاز نوشته مي] شد
اي  تواند به هر ملاحظـه  مثابه الاهيات رسمي مي از سوي ديگر الاهيات عهد جديد به

كـه پرسـتش عيسـي    چرا ، توجـه انـدكي نشـان دهـد؛    است كه احتمالاً پولس بيان كرده
كمتر نهي شـده   ،از جمله در انجيل يوحنا و مكاشفات او ،ها عنوان خدا در ساير نوشته به

وقتي الاهيات عهد جديد بيان ابتدايي و داراي سهم نخست در الاهيـات مسـيحي   . است
؛ 18ـ1: 1هايي مثل يوحنا  در عبارت لوگوس /حكمتشناسي مبتني بر  تلقي شود، مسيح

عنوان ترسيم روش رو به جلو بـراي گسـترش    ، به4ـ1: 1ان ؛ و عبراني20ـ15: 1 غلاطيان
پـدر و پسـرِ   طور كه شيوة بيان  يابد؛ دقيقاً همان شناسي قرن دوم و سوم اهميت مي مسيح

كلاسـيك در   شناسـي  در ساختار مسـيح  28ـ24: 15 قرنتيانو بيان تبعي اول  عهد جديد
  .داردهاي بعدي، نقش بنياديني  نامهها و اعتراف نامهاعتقاد

شـود كـه در    تر شود، روشـن مـي   هر چه مبحث كاركرد الاهيات عهد جديد پيراسته
    آن  نهايت اين باور آغازين مسيحي دربارة مسيح است كه بـه مسـيحيت و عهـد جديـد

فراتـر از هـر چيـزي، نـاتواني      ،شناسي عهد جديـد بـود كـه    اين مسيح. شكل داده است
يـا بـه تعبيـر    ) اسـرائيل  دين بني(وديت موجود در چارچوب دين اجدادي مسيحيت، يه

در جـاي خـاص    قـديم  را ثابت كرد؛ البته اگر الاهيـات عهـد   قديم ديگر، الاهيات عهد
همـين  . در نظـر گرفتـه شـود    ،اي از الاهيات جديـد يـا مسـيحي    خود، و نه صرفاً شاخه

عنـوان الاهيـات تثليثـي يعنـي خـدا       در شكل خالص خـود بـه   ،ويژگي الاهيات مسيحي
مانع اصلي در راه گفتمان بين اديـاني بـا يهوديـت و     شخص،  و سهورت يك ذات ص به
با هر تعريفي، محور تمـايز الاهيـات عهـد     شناسي، مسيحبنابراين . خصوص اسلام شد به

  .جديد است
  

  قوم خدا

چنـين  . اسـت » اسـرائيل  خـداي بنـي  «، اعتقاد بـه  قديم الاهيات عهد ديگر ويژگي متمايز
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داشـت و  را خاص خـود   خداي هر امتي،: ك باستان، نامعمول نبودباوري در شرق نزدي
ساخت، دقيقاً ايـن   اسرائيل را برجسته مي آنچه باور بني. اين باور، معيار تكليف ديني بود
آيـا ايـن عقيـده اساسـاً چيـزي بـيش از       . اسرائيل است باور بود كه تنها خدا، خداي بني

جو در رودررويي با مصـيبت بـود، و يـا     بارزهستايانه بود، يا مسلكي م جويي ميهن برتري
هسـتند  مسـائلي  اينها  اسرائيل اعطا شده بود؛ حاصل وحي خاصي بود كه به پيامبران بني

بيشتر مطمح نظر اسـت، ايـن واقعيـت    اينجا  آنچه در. كه فعلاً نبايد بدانها مشغول شويم
 ور الاهيات عهـد اسرائيل محور اين عقيدة خاص و همچنين مح است كه برگزيدگيِ بني

بـه بيـان   . اسـرائيل را بـراي خـود برگزيـده بـود      يهوه، خداي همه، بني. بوده است قديم
ها نصيب ايشان را داد، اما اسـرائيل را بـراي    تعالي به امتباري«: تصنيف برجستة موسي

  .)9ـ8: 32تثنيه ( »خويشتن نگاه داشت
، )غيريهوديـان (هـا   سـرائيل بـا امـت   اويژه با توجه به رابطه بني اين اعتقاد بنيادين، به
از يـك سـو مطـالبي دربـارة كشـتارهاي      . كنـد ايجاد مـي  قديم چالشي در الاهيات عهد

نسبت به سـاير اهـالي آن سـرزمين اتفـاق     ] به دست يهوديان[خوانيم كه  وحشتناكي مي
؛ )يمبينــ مــي 3: 15؛ و كتــاب اول ســموئيل 21: 6؛ يوشــع 25: 34كــه در ســفر پيــدايش  چنــان(افتــاد 

رسيد كه امتياز قائل شدن در مـورد   به نظر مي. اند بوده يهوهكشتارهايي كه ظاهراً با تأييد 
ي خدا، مستلزم ممتاز دانستن خود ايشان نسبت به ساير اقوام بـود؛ امتيـازي كـه احكـام    

سـاير اقـوام، ذاتـاً نجـس و     اينكـه   و ،طهارت و نجاسـت  مثل كردبراي ايشان ايجاد مي
اسرائيل به  انتظاري بنيسير چشم .هستند )26ـ22: 20لاويان (اسرائيلي  ستقدخطري براي 

به دسـت  ) اسرائيل دشمنان بني(ها  گذاشت كه بسياري از امت آينده، هيچ شكي باقي نمي
. )9: 2؛ صـفنيا  3: 47؛ اشـعيا  9ـ8: 2مثلاً در مزامير (پروردگار آنان، هلاك و ويران خواهند شد 

هـا، در آينـده، از او بركـت خواهنـد      بينيم كه امـت  را مي ابراهيمبه  وعدهاز سوي ديگر 
در [اسـرائيل بـراي بيگانـه و غريبـة سـاكن       آذوقه فراهم كردن بني. )3: 12پيدايش (يافت 

؛ 19: 10مثلاً تثنيه (است  نناهاي مراوده در قوانين اجتماعي آ يكي از ويژگي] نناسرزمين آ
نيـز مأموريـت داشـت تـا     ، )3: 49اشـعيا  (خود يعقـوب  يعني  ،؛ بندة يهوه)14: 24؛ 29: 14

اگرچه با اكراه امـا بـه    نيز، )27: 11متي ( يونس. )6: 49همان (ها باشد  چراغي فراروي امت
بيني كـه  پرست برساند؛ و اين پيش پيام اميد را به نينواي بتمأموريت يافت كه  ،هر حال

كـش   يون خواهنـد آمـد تـا پـيش    براي زيارت به صـه ) هاي اخروي نوآيين(غيريهوديان 
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: 3يا ن؛ صـف 14: 45؛ 4ـ ـ2: 2اشـعيا   ؛ 28ـ ـ27: 22مـثلاً مزاميـر   (بياورند يا در آنجا خدا را بپرستند 
  .تري در خود داشت اميدواري قوي )9ـ7: 2حجي   ؛10ـ9

از يـك سـو، بـر    . يابد تعارض مشابهي گرفتار مي درالاهيات عهد جديد نيز خود را 
بـود   يهـودي يـك   عيسـي خـود  اينكه  تواند در كس نمي يد، هيچاساس روايات عهد جد

: اسـرائيل اسـت   شود كه در پي تبليغي است كه محدود به بنـي  او يادآور مي. مناقشه كند
. )6ـ ـ5: 10؛ و نيـز  24: 15متـي  (» ام هاي گمشدة خاندان اسرائيل گسـيل نشـده  جز بر ميش«

مشـرك و  تعـابير  ( متـي تنها در  ، نهنگرش تحقيرآميزِ مشخصاً يهودي نسبت به غيريهوديان
نه اميدي و و عبارت  15: 2 غلاطياندر  كار مشركان گناهتعبير (بلكه در پولس  )17: 18در  گير خراج

چنـدان باعـث تعجـب    . انـداز اسـت   طنيننيز  )12: 2افسسيان  ؛نه خدايي در اين جهان داشتيد
 ،اسرائيل يد و تهديد مذهبي بنيتبع مسئول ،بابل )18و  5: 17(در مكاشفة يوحنا نيست كه 

  .جهاني نسبت به خدا استهنوز هم تصويري از مخالفت اهريمني و اين
آوري در عهـد جديـد    ست كه ناگهان اختلاف اساسيِ جديد و شـگفت ا جا در همين

ي يـا يهـودي، وارد آن   قديم آور براي هر كسي كه با ذهنيتي عهد شود؛ شگفت نمايان مي
يهوديان فقط در پي رفـع چنـين   جديد با خصومت يهودي با غيرعهد  مخالفت. شود مي

خصومت غيريهـودي نسـبت بـه يهوديـان      ]و مبلغّ[نوعي مبين  بلكه به ،خصومتي نيست
بـه خـاطر مـرگ مسـيح، بسـيار       ،تمايل نويسندگان اناجيل به سـرزنش يهوديـان  . است
داشـتنِ  دسـت  دليـل رسد كه ايـن امـر بـيش از هـر چيـز بـه        به نظر مي. گير است چشم

بـه بيـان   . منجر شد) توسط روميان(در وقايعي بود كه به قتل عيسي  سردمداران يهودي
خـون او بـر گـردن مـا و     «: بودنـد  مسـئول ] در ايـن واقعـه  [اين نويسندگان، همة قـوم  

 هـاي مسـيحي كـاملاً    از اولين موعظه لوقااين اتهام در روايت . )25: 27متي (» فرزندانمان
: 3؛ 23: 2اعمـال رسـولان   (» كوب كرديد و بميرانديـد  او را بر صليب ميخشما «: هويداست

ــان،   )39: 10؛ 15ـــ14 و در سرتاســر نيمــة دوم اعمــال رســولان، ويژگــي معمــول يهودي
. )؛ و مثـل اينهـا  12: 18؛ 5: 17؛ 19: 14؛ 45: 13همـان  (هاي كوركورانه با انجيل اسـت   مخالفت

يهوديـان بـا سـنگدلي بـا عيسـي مخالفـت       : آشكارتر است يوحنااين ضديت در انجيل 
و   ؛)31: 10؛ 1: 7؛ 18ـ16: 5يوحنا (اش در پي قتل او هستند  كنند و در طول تبليغ مذهبي مي

كنيسـة   و تعبيـر ؛ 44: 8، همـان  فرزندان ابليس(آنان  هاي با نفرت ظاهراً مشابهي، نسبت ،عيسي
ـ هنگـامي كـه مـرگ    ـي پولس هم حت. گرداند باز ميخودشان  را به )9: 2، مكاشـفه  شيطان
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ـ به همين صـورت  ـكند  دهد و خشم خدا را نثار آنان مي مي عيسي را به يهوديان نسبت 
  .)16ـ14: 2اول تسالونيكيان (گويد  سخن مي
تواند مدعي شود كه توصيفيِ  بر همين اساس است كه الاهيات عهد جديد نمي دقيقاً

بـه آن طريـق پـذيرفتني    » توصـيف «كـه   دار روشي باشد عهدهآنكه  بدون(محض است 
گويـد كـه    عهد جديد به مسـيحيان مـي  (، يا مدعي شود كه يكسره تجويزي است )است

مثلاً متـي  (هاي عهد جديد  نوشته  ،دليلبه همين ). اي از يهوديان داشته باشند چگونه تلقي
و بـراي توجيـه    اند در سرتاسر تاريخ مسيحيت طنين انداخته )44: 8ويژه يوحنـا   و به 25: 27

پرسشي كه در برابر الاهيـات عهـد   . اند اندازة يهوديان به كار رفته كشتارها و آزارهاي بي
ـ آن را ناديده گرفت اين ــ و ياراي آن نيست كه بتوان ـتوان  جديد مطرح است و نمي

هاي ضديهودي و ضدسامي انديشيده  براي گرايشتدبيري آيا عهد جديد هيچ : است كه
عقايدي جاودان و كلامـي  از اين دست، مين اساس ضرورت دارد كه متوني است؟ بر ه

الاهيات عهد جديد بايـد بـر   . د تلقي نشوندنآي نامشروط كه براي هر وضعيتي به كار مي
بايد بـه شـكل تـاريخي بررسـي     ) عهد جديد(اين امر اصرار ورزد كه موضوع اصلي آن 

كـه در مقابـل   ) مسيحي(نوپايي ي فرقة مذهب(نوين  پديدهيك  ،وضعيت خاصدر . شود
اسـت؛  اي ملاحظـات   پارهناگزير از  )قرار دارد يك دين ملي مسلط و تثبيت شدة دولتي

خصـومت و مشـاجره ميـان      عتاب در خطابه و سـرزنش، اين پديدة نوين گونه كه  همان
 كه يادآور نقادي و ملامت تنـدي باشـد   كند اما نه آنچنان  هاي مختلف را ترسيم مي گروه

الاهيـات عهـد   . سـاخت  ، قوم خود را به آن صـورت، مخاطـب مـي   قديم كه پيامبر عهد
گرايـي متعصـبانه و    گيرد، دستورالعملي براي فرقه جديدي كه زمينه تاريخي را ناديده مي

  .ناپذير خواهد بود انعطاف
بـا ايـن    متـي . شـود  هاي عهد جديد از اين دو ناحيـه وارد مـي   فشار اصلي بر نوشته

انجيـل خـود را    )19: 28متي (» ها را شاگرد سازيد برويد و همه امت«بزرگ كه مأموريت 
در آيين نماز مسـيحي  خيلي زود لوقا در يكي از سرودهاي مذهبي كه . رساند به اوج مي

تعادلي برقرار كرد كـه معـرف توصـيف او از    ] ميان اين دو جنبه[جاي ماندگاري يافت، 
ها مهيا شده اسـت؛ نـوري كـه     راروي همة امتنجاتي كه ف« :رسالت اولي مسيحي است

به همين . )32ـ ـ30  :2لوقا (» بخشد و قوم تو، اسرائيل را شكوه و جلال مشركان را الهام مي
/ هـاي آزاردهنـدة يهـودي     دليل، اين متن بيش از هر چيز ديگري، در پي حل كشمكش
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شـوراي  در  وبيعق ـغيريهودي بود كه بر نخستين مأموريت تبليغي سـايه افكنـده بـود؛    
پس از ايـن بـاز خـواهم    «: چنين سخن گفت )12ـ11: 9(با نقل قول از عاموس  اورشليم

دگر بار آن را بر پـا  ... و خيمة داود را كه فرو افتاده دگر بار بر خواهم افراشت؛  ،گشت
انـد،  كه وقف نام من شده ،هاخواهم داشت، از آن روي كه ساير آدميان و نيز جملة امت

روشن است كه پولس رسـالت خـويش را   . )17ـ16: 15اعمال رسولان (» ا بجويندخداوند ر
بلكـه مأموريـت خـويش را تحقـق      ،ديـد  نمـي ) يهوديـان (بازگشت به سوي قوم خـود  

ها باشد  نوري فرا راه امت» بندة يهوه«عنوان  دانست كه به مي) يعقوب(مأموريت اسرائيل 
خدا بـه  (بشارت او برآورندة اين وعده «، )است 6و  1: 49؛ كه بازتابي از اشعيا 15: 1 غلاطيان(

  .)8: 3 غلاطيان( »ها باشد  دهندة جميع امت بود كه ابراهيم بركت) ابراهيم
كه در باب الاهيات عهد جديد به مسـيحيت   ـاين است كه به چنين انتقادي ـ مسئله

بـا آن برخـورد    ايـ چندان كه بايد و شايد اعتنا نشده، يا به شـكل نابسـنده  ـوارد است 
  در متـي  . اسـرائيل اسـت  اسرائيل و استمرار كليسـا بـا بنـي    ، هويت بنيمسئله. شده است

، براي اجتماع مسـيحي  تبه شكلي ثاب، به بعد اعمال رسولانو از  ،)17ـ15: 18؛ و 18: 16(
به كار رفته است؛ اين امر كـه آشـكارا متـأثر از كـاربرد همـين      ) ekklēsia(اصطلاح كليسا 

 غلاطيـان  كه در ـ همچنانـاسرائيل است  براي اجتماع بني يوناني قديم عهدح در اصطلا
ـ ما را به تأمل بيشـتري  ـبراي اجتماع يهودي به كار رفته است » كليساي خدا«اصطلاح 

» دوازده سـبط قـوم آوارة يهـود   «ان بـا عنـوان   يبه مسـيح  يعقوبوقتي كه . خواند فرا مي
گزيـدگان قـوم    غربـت «اش را بـا تعبيـر    يا وقتي پطرس نامهنويسد،  نامه مي )1: 1يعقوب (

اي بـه كـار   كند، به چه چيز اشاره دارند؟ پولس استعاره آغاز مي )1:1پطرس (» آوارة يهود
يهوديان (هايش   گويد كه شاخه سخن مي) اسرائيل بني( زيتونيبرد و در آن از درخت مي
بـر آن  ) غيريهوديـان معتقـد  (وحشـي  هـاي   انـد و شـاخه   بريده شده) اعتقاد به مسيح بي

: 11روميـان  (هاي بريـده دوبـاره خواهنـد روييـد      كند كه شاخهبيني مي اند، و پيش روييده
اي در اين استعاره نهفته است؟ وجه استعاره، درخت پيري نيست كه از ؛ چه نكته)24ـ17

ارد يـك  در همه اين مو. شود شود و درخت ديگري به جاي آن كاشته مي ريشه كنده مي
بلكــه بــا  ،شــده از اســرائيل وجــود دارد؛ نــه بــا اصــطلاحات نــژادي تعريفبــاز مفهــومِ

؛ به اين معنا كه اسرائيل ديگر تنها شامل )9ـ6: 9روميان (اصطلاحات مربوط به وعدة خدا 
ايـن فهـم   . )26ـ ـ24: 9روميـان  (گيـرد   بلكه غيريهوديان را نيـز در بـر مـي    ،يهوديان نيست
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نيست؛ بلكـه   گرايي سنتي مسيحي جايگزينرائيل، هيچ مجوزي براي در باب اس  متفاوت
، مسـئله ايـن  . و رابطة آنـان بـا يهوديـان    ست براي شناخت مسيحيان از خودا ايوسيله

، الاهيـات عهـد جديـد در    آن اي براي الاهيات مسيحي است كه بر اساسِموضوع عمده
عنـوان امـري معتـدل و     را بـه پردازد و در نهايـت خـود    باب مسائل بغرنجي به تأمل مي

دهد كه موضـوع   نشان مي قديم عهدقوم خدا چه كساني هستند؟ . كندميانجي عرضه مي
اسـت، حـال اگـر عهـد       اسرائيل ايجاد كرده غيريهوديان، مسائل بغرنجي براي هويت بني

اي نشان دهـد كـه مسـائل مشـابهي بـراي هويـت        گونه جديد نيز موضوع يهوديان را به
چنين بذري است كه خرمن الاهيات عهد . ح كند، نبايد دچار شگفتي شويممسيحي مطر

  .آورد جديد را به بار مي
  

  لة نجاتئخدا و مس

فـرض همـة    پـيش . پـردازد  سومين جنبة بنيادين الاهيات عهد جديد به نجات انسان مـي 
بيعـي و  از خطر بلايـاي ط ويژه  بهرا تا آنان ها به خدا نيازمندند  اديان اين است كه انسان

نيـز  اينجـا   در. اشتباهات بشري، از جنگ و بدبختي، و از بيماري و مرگ نجات بخشـد 
  هـاي   نويسندگان عهد جديد، الگوي الاهياتي جـامعي بـر جـاي گذاشـتند كـه در آيـين      

    ،مثـل مـوارد پيشـين    ،نيـز اينجـا   در. تجسـم يافـت   شـان  آباي يهودياز   مذهبيِ برگرفته
  عنوان قوم خاص خود برگزيـده بـود    خدا اسرائيل را به: استنقطة آغاز، ابتكاري الاهي 

  عنـوان ابـزاري بـراي     هاي پرستش و قرباني را براي بيـان سـپاس و توبـه و بـه     و روش
  پيشـينة عظيمـي بـراي    اينهـا   همـه . تعلـيم داده بـود  آنـان   كفاره و طلـب بخشـايش بـه   

  هـا    تعيـين ويژگـي   فـرض مبنـايي عظيمـي در   د؛ پـيش نكن  الاهيات عهد جديد ترسيم مي
  كـه بـدون   ) رسـتگاري و  آمـوزة نجـات  (مسـيحي   شناسيِ نجاتو تأكيدهاي كليدي در 

  د بـود و اسـتعارات   ن ـمعنـا خواه  هـاي عهـد جديـد بـي     اي از آموزه  هاي عمده بخش ،آن
. هـاي جديـد از دسـت خواهنـد داد     قـدرت خـود را در بـرانگيختن دلالـت    عهد جديد 

و مناسك آن، به سرتاسر روايات مربـوط بـه    عبد اورشليممنظر از هر امر ديگري،  صرف
هـاي نسـل اول مسـيحيت و پـس از آن، مفهـوم ضـمنيِ        و نوشـته  تبليغ مذهبي عيسـي 

هـاي عهـد جديـد را     توان بخش اعظم نوشـته    اي بخشيده است كه بدون آن نمي گسترده
  .درستي فهميد به
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مبحث، هنوز يك ويژگي محـوري  عنوان نقطة اوج اين  و بلكه بهاينها  در مقابل همة
عهـد   عيسـي، كـه   همچنـان  .مرگ عيسي: عهد جديد و الاهيات مربوط به آن پابرجاست

جديد را ضروري ساخت و باعث تعريف اساسي و متمـايزي از الاهيـات عهـد جديـد     
صـليب  . ويژگي متمايزي بخشيد نجاتشد، مرگ عيسي نيز به برداشت عهد جديدي از  

از آغـاز و در   ،كه صليب عيسـي مادي براي مسيحيت شد؛ چران) مسيح مصلوب( عيسي
از نگاه نويسـندگان   ،بخشي خداسرتاسر عهد جديد، كليدي است كه از چگونگي نجات

  .كند  رمزگشايي مي ،عهد جديد
. انـد دانسـته » هاي مصيبت با مقـدماتي طـولاني   داستان«اناجيل را در تعريف مرسوم، 
تبليـغ  بـه  آنها  دهد؛ زيرا هرچند كه خوبي به دست مي اين تعريف، شاخصة اناجيل را به

مند بودند، با اين همه، حركـت يكنواخـت و انتظـار     بسيار علاقه پيش از مصيبت عيسي
و مصلوب شدن اوست كه رشته و انگيزة ارتبـاط را بـا    خيانت به عيسيفزاينده در باب 

: 6  ؛19ـ ـ6: 3؛ 20: 2( لوقاين هاي آغاز حكايت ،براي نمونه ،كند؛ بنابراين همگان فراهم مي
پسر انسان بايد رنج بسـيار بكشـد و انكـار    (كه براي نقطة عطف اين كتاب  )41 و 24ـ19

 لوقـا . يابند تري مي ، مفهوم روشنصليبد، در ساية نكنچيني مي مقدمه )33ـ27: 8... شود 
تولـد  هـاي   داسـتان ) آيتي كه با آن مخالفت خواهد شـد ( شمعونگويي  ثير پيشأتحت ت

كه بخش اعظم مأموريت عيسي را در آخـرين سـفر   را و داستان سفر بزرگي  )35: 2لوقا (
تأثيرگـذارتر از  . كنـد ذكـر مـي   ،گيرد مي در بر )28: 19، 51: 9همان (محتومش به اورشليم 

و » جـلال «بعـدي  چنددر رسـالت عيسـي بـا مضـمون      اوج نجـات به  يوحنااين، اشارة 
و فرياد كردن نگرشي اسـت كـه در گفتـار او در     )33ـ32: 12خصوص در يوحنا  به(» عروج«

بـه نهايـت    ) هـا و امثـال اين  1: 13؛ 27و  23: 12؛ 20: 8؛ 30: 7؛ 4: 2همان ( ساعت آمدن اوباب 
بر مرگ عيسـي  » اعمال رسولان«هاي  اندكي باعث تعجب است كه موعظه. رسيده است

بخـش   عنـوان عمـل نجـات    كنند تا به عنوان زمينة اثبات حقانيت عيسي تكيه مي بيشتر به
بنـدة  «عنوان  ؛ اما تعابيري دربارة عيسي به)؛ و مانند اينها10: 4؛ 15: 3؛ 24ـ23: 2اعمال رسولان (

 ،وجــود دارد )30ـــ27: 4؛ 26ـــ13: 3و اعمــال رسـولان   12: 53و  13: 52در اشــعيا ( »كــش رنـج 
بـا   )28: 20و  35ـ ـ32: 8(لان اشعيا در اعمال رسـو  53طور كه تفسير روشني از باب  همان

كند، و تا حدودي، مرجعيت مبهمي براي كليسـاي خـدا از طريـق     قدرت خودنمايي مي
قطعـاً نيـروي تفسـيري     )53و 52 در ابـواب (اشـعيا   »كش بندة رنج«. دكن خون او كسب مي
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كـه در   همچنـان  ـبخشد ـ ـ قدرتمندي به انديشة آغازين مسيحي در باب مرگ عيسي مي
در . كنـيم  وضوح مشاهده مي آن را به )25-22: 2(ويژه در رسالة اول پطرس  هعهد جديد ب

  ،)12ـ ـ6: 5مكاشفه (كند  را مهيا مي فديهقرار دارد كه  »اي برة سربريده«قلب مكاشفة يوحنا 
رسـد و   شود تا هدف نجات مورد نظر خدا بـه ظهـور   حلي فراهم مي و بدين ترتيب راه

  .تحقق يابد
هاي پولس محوريت صليب براي بشارت نوپديد مسيحي كـاملاً    مهاين است كه در نا

روميـان  (ما با خدا دشمن بوديم اما مرگ پسر او ميان ما آشتي برقرار كرد . شود روشن مي
دهنـده ايـن    آور بـودن و جنبـة تكـان    رغم غيرمنتظـره و شـرم   موعظة پولس، علي. )10: 5

بـه  ) بخشـد  كارانه تحقق مـي  جنايتكه خدا هدف نجات را از طريق يك اعدام (ديدگاه 
، قـدرت خـدا، و   ...دهيم، همو كـه ما از مسيح مصلوب خبر مي«: چهار جنبه توجه دارد

از ) به اخذ چنـين ديـدگاهي  (اضطرار مبرم او . )24ـ23: 1 قرنتياناول ( »حكمت خدا است
گـان  هم] گويي[پس   اگر يك تن از براي همگان بمرد،«اين اعتقاد سر برآورده است كه 

  پنداري با مسيح در مرگش ذات زيرا نجات پولس از طريق هم. )14: 5 قرنتياندوم (» بمردند
زيد، با ايمان بـه   و اينك او با زندگي مي .)10: 3؛ فيليپيان 4ـ3: 6روميان (تضمين شده است 

. )20: 2 غلاطيـان (ورزيد و خويشتن را به او بخشـيده بـود    پسر خدايي كه به او عشق مي
با صـلحي كـه    ،چه بر زمين و چه در آسمان ،دا اين است كه همة موجودات راهدف خ

 كولسـيان (با خود آشتي دهد ] رسيدبه ثمر مي) [مسيح(از طريق خونِ ريخته بر صليب او 
اي ميـان   نامة يكتاگرايي يهودي با اعتراف بـه وجـود واسـطه    بدين ترتيب اعتراف. )20: 1

اي براي همگـان قـرار    كه خود را فديه ،عيسي مسيح يعني وجود بشريِ ،ها خدا و انسان
  .تكميل شد )6ـ5: 2 تيموتاؤساول (داد 

، اسـت  در مجموعة تصاويري كه براي توصيف تأثيرگذاري مرگ عيسي به كار رفتـه 
كنـد    ـ كه از مرگ عيسي حكايت ميـشام آخر . تمثيل قرباني مذهبي در مركز قرار دارد

مرقس (فهميده شده است؛ خون او بهر بسياري ريخته شد  فصحعنوان وعدة غذاييِ  ـ بهـ
يكـي از اولـين   . )29: 1يوحنـا  (زدايـد   ، برة خداست كـه گناهـان را از جهـان مـي    )24: 14

هاي مقدس، مسيح به خـاطر گناهـان    بنا بر كتاب«: هاي مسيحي اين است كه نامه اعتراف
لويحي بـه قربـاني تقريبـاً نيـازي بـه      اشارات ت اينجا در  ،)3: 15 قرنتياناول (» ما جان سپرد
 گويد كه در عيسي مسـيح وجـود دارد تـا    اي سخن مي از رستگاري پولس. اثبات ندارند
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ــان (خــون او باشــد ) Hilasterion( كفــارة ــه  اينجــا ؛ در)25: 3رومي در » كرســي رحمــت«ب
ود ش ـ شود كه خون قرباني گناه در روز كفاره بر آن پاشـيده مـي   اشاره مي الاقداس قدس

بـار و بـراي    در روز كفاره، كـه يـك   قرباني گناهعنوان  مفهوم مرگ عيسي به. )16لاويان (
 )اسـت  18: 10و  23: 9اوج آن در عبرانيـان  (» رساله به عبرانيـان «دارد، بر  هميشه گناه را برمي
  .سايه انداخته است

اي گيبرانگيز الاهيات عهد جديـد، پيچيـد   هاي وسوسه بر اين اساس، يكي از ويژگي
وجـود  )] شـريعت [(» آيين عبـادي «است كه در نگرش نويسندگان عهد جديد نسبت به 

صراحت مردود نشـمرده اسـت، اگرچـه بسـياري كسـان،       عيسي آيين عبادي را به. دارد
را مكان قدس اي كه  و از گزارش مربوط به پرده »شام آخر«اند كه از تمام  مسلم انگاشته

جـدا   ،حتـي كـاهن اعظـم    ،را از هركسـي  الاقـداس  قدسيا داخل  ،حتي كاهنان ،از همه
بايـد نتيجـة ديگـري     )38: 15مـرقس  (كرد و با مرگ مسيح از بالا به پايين شكافته شد  مي

اما روشن است كه لوقا در اين باره كه پطـرس و يوحنـا در آن زمـان بـه معبـد      . گرفت
اعمـال  (، ترديدي نداشـت  يافتند حضور مي» قرباني شامگاه«رفتند و احتمالاً در مراسم  مي

اعتقادي نداشـت،   )25 :3روميان (و احتمالاً اگر پولس به اثربخشي روز كفاره   ؛)1: 3رسولان 
. متوسـل شـود   روز كفـاره )] مفهـوم [(توانست به   مينبراي تفهيم اثربخشي مرگ مسيح 

يـين عبـادي   ترديد رساله به عبرانيان با استناد به استمرار آن آيين است كه به اخبـار آ  بي
شـدند امـا   ي بايـد تكـرار مـي   قديم هاي عهد كند؛ قربانيكهن از آيين جديد استدلال مي

براي بخشايش گناهـان ثمـربخش اسـت     قرباني مسيحديگر ثمري ندارند، و از آنجا كه 
 .)10ـ9عبرانيان (ديگر نيازي به قرباني نيست 

  آيـا بـا توجـه    . ه آن بپـردازد يتي دارد كه بايد بمسئولدر اينجا نيز الاهيات عهد جديد 
  گـوي الاهيـات عهـد جديـد در ايـن       به عبارات فوق، نويسندة رساله به عبرانيان سـخن 

  نـد كـه تعـارض ميـان مجموعـه تعـابير       ا شود؟ آيا اين عبارات در تـلاش  بحث تلقي مي
  ها را با كشف سـازگاري گزينشـي يـا انتخـابي برطـرف كننـد؟ مـثلاً چگونـه          و نگرش

  شـود؛ يـا    بـا ايمـاني مقـدم بـر آيـين عبـادي و مسـتقل از آن پذيرفتـه مـي         يك ابراهيم 
  شخصـيت  آنكـه   گيـرد بـدون   چگونه يـك فـرد لاابـالي مـورد پـذيرش پـدر قـرار مـي        

  شناسـي از طريـق خـون قربـاني      گونه داشته باشد، و اين همه چگونـه بـا نجـات   عيسي
  د؟نافت سازگار مي
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زودي دريافتند كه بايـد   مسيحيان به. دنرو يهاي احتمالي از اين هم فراتر م ناهنجاري
اورشـليمِ  كـه در   )»مكاشـفه «(گـويي   به دليل اين پـيش . از معبد اورشليم روي بگردانند

معبـد را  » عيـب بـرّة بـي  «و » خـدا «كـه حضـور   چرا ؛به معبد نيستهيچ نيازي  ملكوتي
رد كه اصرار تمايلي منطقي در عهد جديد وجود دا. )22: 21مكاشفه (سازد  غيرضروري مي
 خصـوص  بـه شـود؛  تبـديل  دروني و روحاني به امري مناسك، مبتني بر كهن بر تهذيب 

؛ 11: 6 قرنتيـان ؛ اول 23-14: 7نگاه كنيد بـه مـرقس   (شود » معبد«زماني كه كسي بخواهد وارد 
اما البته تصديق روشني در اين باب وجـود دارد كـه   . )22: 1؛ رساله اول پطرس 14: 2 تيطس

 )25: 2؛ فيليپيـان  16:  15؛ 1: 12روميـان  ( التزامـات انجيلـي  در تقديم قرباني بـه   نقش كاهن
واسطه به خـدا، نيـاز چنـداني بـه نظـام       تبديل شده است و حال با توجه به دسترسي بي

با اين حـال  . )10-9؛ عبرانيان 10: 5؛ مكاشفه 5: 2؛ اول پطرس 2: 5روميان (كاهني خاص نيست 
را براي مسـيحيان   قربانيو  ساختارهاي كاهنيرسول درگرفت تا گرايشي در ميان آباي 

ويراني معبد را با انتقال نقش  مسئلهكه در آن زمان، يهوديت حاخامي  احيا كنند؛ همچنان
، مسئلهيهوديت در اين آنكه  شگفت. حل كرد) معلم(محوريت ديني از كاهن به حاخام 

در . كـرد  سـتقيم آنـان دنبـال مـي    ن متـر از وارثـا   منطق نويسندگان عهد جديـد را دقيـق  
يندي اخود را به شكل ناخوش ـ ،بيش از هر امر ديگري ،جاست كه الاهيات عهد جديداين

اي  گذشته است و الاهيات مسـيحي ن دري كه از آقديم يابد؛ الاهيات عهد ميان دو امر مي
  .كه خود آن را پشت سر نهاده است

  
  قوم خدا و شيوة بايستة زندگي

، خود، پاسخ اين »قديم عهد«هيچ ابهامي وجود ندارد؛  مسئلهبه اين  قديم ددر پاسخ عه
تـورات و شـريعت     ،قـديم  مايـة شـرعي عهـد    تر، پاسخ، درون به بيان دقيق. است مسئله

از جمله اطاعـت   قديم ــ هاي عهد  موسي همراه با مدلول سخنان پيامبران و ديگر نوشته
  .تاس ــ از قانوني كه بايد در عمل آيد

توان چنين گفت كه شريعت، جنبة ديگـري از عهـد خداسـت كـه دوسـت دارد       مي
شـريعت  . اسرائيل فراهم آيـد  ، قوم او باشد و ابزاري براي نجات بنيبرگزيده اسرائيلِ بني

مـن خداونـد،   «: كنـد  قدم شدن خدا حكايـت مـي   ها در برابر پيش  از پاسخ مناسب انسان
آوردم؛ نبايد كه تـو را   مصر و از خانه بردگي به درخداي تو هستم كه تو را از سرزمين 
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شك، شريعت براي اطاعت، بخشيده شـده و   بي. )3ـ ـ2: 20خروج (» خداياني جز من باشد
روشني بيان شده كه بركـت و مـدت روزگـار در سـرزمين      به) كتاب شريعت(» تثنيه«در 

تقـدس    نين شريعت،همچ. )30: 28تثنيه (مبتني است ] آنان از شريعت[موعود، بر اطاعت 
با ختنه، (ها و تمايزهاي آنان از ديگران  را نزد خدا با مشخص كردن تفاوتآنان  و تمايز

: 31؛ خـروج  14ـ ـ9: 17پيـدايش  (ت تضمين كرده اس ـ) ويژه با احكام غذاها روز سبت، و به
  .)26ـ  24: 20؛ لاويان 17ـ12

اخـلاق عهـد   شـي در بـاب   بخ توان به بررسيِ رضـايت   در اينجا نيز فقط هنگامي مي
هاي عيسـي     بسياري از آموزه. اي در نظر گرفته شود دست يافت كه چنين پشتوانه جديد
يعت را تفسـير كـرد   چگونه بايد شر«كه پردازند  ميتوان ذكر كرد كه به اين مبحث  را مي

هاي جالبي  در اين زمينه تعارض عيسياز  مرقسو  متي؛ ميان تصاوير »و در عمل آورد؟
احكـام طهـارت و نجاسـت را كنـار     ، 7:19با مرقس  20ـ17: 5مثلاً نگاه كنيد به متي (توان يافت   مي

» ات را همچـون خـويش دوسـت بـدار     همسـايه «عيسـي را كـه    اگر اين دعوت. !)بگذار
؛ يوحنا 31: 12و روشن است كه بر اساس مرقس (توان چكيدة اخلاق مسيحي توصيف كرد  مي
آنگاه بايد ، )توان چنين كرد  مي 12ـ7: 4و رسالة اول يوحنا   ؛8: 2؛ يعقوب 14 :5 غلاطيان؛ 17ـ12: 15

: 19: لاويـان (به ياد آوريم كه اين عبارت مستقيماً از يك فرمان ويژة شريعت گرفته شـده  
به نظر يعقـوب، تعـاليم   . )9: 13روميان (عنوان چكيدة شريعت معرفي شده است  و به )18

» شـريعت شـاهانة آزادي  «] يا به عبارت ديگر او[و » كامل شريعت«عيسي و شريعت در 
رغـم همـه   علـي  ــ ـشريعت براي پولس نيـز  . )12و  8: 2؛ 25: 1يعقوب (پيوندند  به هم مي

: روميـان (مانـد   ـ مقدس، عادلانه و نيكو باقي ميـگويد  اي كه در اين باب مي نكات منفي
آنچه مهم است نگاه داشتن احكام «  :هنوز هم شريعت، قانوني براي زندگي است. )12: 7

  .)19: 7اول قرنتيان (» خدا است
؛ نـد ا الاهيات عهد جديـد در ايـن مـورد معلـول دو عامـل     ) و معضلات(مشخصات 

متقـدم اسـت كـه آنـان تحقـق اميـدهاي باسـتان را تجربـه          دعاي مسيحيِانخست، اين 
قابل تصور بود كه كاملاً بـه  در گذشته تنها براي كساني آنها  اند؛ اميدهايي كه تحقق كرده

دعا در اناجيل به اين صورت ذكر شده اسـت  ااين . عهد خدا و شريعت او ايمان داشتند
كه در معنـاي واقعـي بشـارت او    )] اخباري[(كه عيسي از ملكوت خدا خبر داده است، 

  ؛19: 11متي (كاران  گيران و گناه اش با خراج سفرگي و در هم )20ـ19: 11: ؛ لوقا6ـ2: 11متي (
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دعا به بـار  ابراي اين تناقضي رسيد كه قتل عيسي  به نظر مي. شود  مطرح مي )17: 2مرقس 
تـر اعتقـاد بـه     شدن عيسي پس از مرگ، يـا بـه عبـارت دقيـق     د كه اعتقاد به زندهآورمي

، اين تناقض را كـاملاً برطـرف كـرد؛ بـه بيـان      عيسيآغاز شده در  رستاخيز آخرالزمانيِ
تحقق اوج آرزويي بود كه مردم و شهيدان در گذشـته بـه ايـن عنـوان      ئلهمسديگر، اين 

ايـن  . شـدند  گرامي داشته مي ـبخشي خدا چنين چيزي است ـكه غايت هدف نجات ــ
هـا پـيش از آن    ريـزد و سـال   ـ كه فـرو مـي  ـديدگاه با تجربة اولية مسيحي از روح خدا 
 ــ ـ )چنـين مـدلولي دارد   21ـ16: 2ولان اعمال رس(رسيدن چنان روزگاري وعده داده شده بود 

اين است كه براي موفقيت در اطاعـت  ) اگر بتوان چنين گفت( مسئله. بيشتر تقويت شد
و در  27ـ ـ26: 36خصوصـاً در حزقيـال   (در نظر گرفته شـده اسـت    دروني روحيك  ،شرعي
ز شـريعت،  اي ا بخش عمـده  اينجا در با اين تفاوت كه ظاهراً )نيز چنين است 4ـ3: 8روميان 

؛ روح است كه )3: 3؛ فيليپيان 17: 14  ؛29ـ28: 2روميان (ضرورت خود را از دست داده است 
توانسـت بـه     كـه مـي   ،»اعمـال شـريعت  «نه  )18ـ16: 5 غلاطيان(بايد اطاعت را تعيين كند 
  .)5ـ2: 3 غلاطيان(خاموشي روح منجر شود 

توجـه كـاملي   » شناسـانه  آخـرت « برانگيزلازم است به اصطلاح بسيار اشتباه اينجا در
يافته بود، آنچه تـا آن هنگـام    آمده معناي اميدهاي تحقق كه حالت پيش؛ چراداشته باشيم

) دورة تـاريخ   يا در پايـان (بايست در آينده  بيان شده بود صرفاً دربارة عصري بود كه مي
تـوجهي   قابـل  كنندة تعـارض  بيان مسئلهاينك در حال رخ دادن بود و اين  آمد، اما هم مي

دهنـدة   در باب شريعت است؛ و در واقع نشـان  قديم هاي عهد جديد و عهد ميان نگرش
در آغـاز   ،البته يك فرقة نوپـا . هاي عهد جديدي دربارة شريعت است تعارض در ديدگاه

 ؛دنناشي شده باش مسئلهد از اين نتوان راه، فاقد جذابيت فراگير است و اين تعارضات مي
شناسانه بر الاهيات عهد جديد سايه افكنده اسـت   ين است كه روح آخرتلة ما ائاما مس

توان به درستي فهميد، و يـا   و بدون در نظر گرفتن اين روح، الاهيات عهد جديد را نمي
شناسـي   آنچه از الاهيات مسيحي برآمـده، نـوعي آخـرت   . تري ترسيم كرد الاهيات جامع

و همچنـان در انتظـار آخـرت يـا     سـت  ااست كه در حدود دو هزار سال پذيرفته شـده  
 .توان آن را جداي از آخرت حل كرد زحمت مي به ،عنوان يك معضل به ،پاياني است كه

او و در  رسـتاخيز و  عيسيپردازد شريعتي است كه غايت آن در آنچه مسيحيت بدان مي
  .ـ تحقق يافته استــ كه يك معماي الاهياتي باقي خواهد ماند ـ القدسروحنزول 
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سـازد و نيـز    متمايز مي قديم امل ديگري كه الاهيات عهد جديد را از الاهيات عهدع
خواه از عيسي باشد و  ،كند، اين واقعيت است كه انجيل رابطة آن دو را دچار مشكل مي

بسـياري از غيريهوديـان،   . گسترش يافـت  غيريهوديانسرعت در ميان  به ،خواه دربارة او
حـدود  هـيچ يـك از   آنكـه   كردند، بـدون  ا دريافت ميالقدس و فيض آشكار خدا رروح

وضـع   شاسرائيل از همسايگان ملحـد  حدودي كه براي تمايز بني ؛را نگاه دارند شريعت
و بـه آن پاسـخ   (سرعت اين پرسش را مطـرح كردنـد    به)] غيريهوديان[(اينان  .شده بود

كتـاب  . )9ـ ـ7: 2 غلاطيـان (كه آيا لازم است چنين حدود شاخصي را رعايت كـرد  ) گفتند
كند؛ پطـرس درسـي را كـه در      داري را بيان مي اعمال رسولان، در باب دهم، سنت ريشه

 )26ـ ـ24: 20و برخلاف لاويان (فرا گرفته بود، مستقيماً  )16ـ11: 10اعمال رسولان (اش  مكاشفه
القـدس بـر    درنـگ روح  بـرد؛ و بـي   به كار مي )28: 10همان (دربارة كرنيليوس غيريهودي 

؛ ايـن سـنت بـا پـذيرش گرونـدگان      )48ـ ـ44: 10اعمال رسـولان  (شود  ندگان نازل ميشنو
اي  در چنين زمينه. )9ـ7: 15(غيريهودي غيرمختون در اولين شوراي مسيحي تصويب شد 

بـود كـه پـولس     ــ ـنـد  فتيا القدس را درمي ، روحاعَمال شريعتـ كه غيريهوديان بدون ـ
آدمي نه با عمل به شـريعت، بلكـه   «: ا ترسيم كرداش ر مشهورترين دستورالعمل الاهياتي

  .)16: 2 غلاطيان(» شود با ايمان به مسيح، دادگر شمرده مي
آيـا  . نـد ناپذير د پايـان نشـو در نتيجه، مسائلي كه براي الاهيات عهد جديد ايجاد مـي 

گـذرد و  ميدر شريعتـ در عمل از ــ با ايمان و نه با شريعت ـ قاعدة آمرزيدگي پولس
 قـديم  همان شريعتي كه تا آن اندازه در الاهيات عهـد  ؟آن هيچ سهمي قائل نيست براي

سازد؟ يا آيا با قائـل  القدس، شريعت را در اخلاق مسيحي، زائد مي آيا روح .بنيادين بود
طـور سـنتي ميـان شـريعت      تمايزي كه بـه  ـ مثلاًـتمايزهايي در درون شريعت به شدن 

عنوان قانون  ، يا تفكيك متأخرترِ شريعت بهاسته اخلاقي و شريعت مناسكي مطرح شد
تـوان مشـكل را حـل    ـ مـي ـها ساير امت براسرائيل منزلة امتياز بني زندگي و شريعت به

تناسـب داشـته    قديم توان نوعي توازن به دست آورد كه با توازن الاهيات عهدكرد؟ مي
زيرا عهد جديد  ؛اعت از آناسرائيل در اطتوازن ميان عرضة عهد خدا و پاسخ بني ؟باشد

گويـد، بلكـه مقتضـي    القدس و ايمان سخن نمي هم صرفاً از بشارت و فيض، و از روح
: 1؛ اول پطرس 18: 15؛ 5: 1روميان (لازمة اطاعت نيز وجود مؤمنان است . پاسخي نيز هست

حـال  ؛ )10: 5 قرنتيـان ؛ دوم 11ـ ـ6: 2روميـان  (داوري نهايي بر اساس اعمال خواهد بـود  . )2
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كـه بـر اسـاس اعمـال اسـت       »دادگري نهايي«اي كه بر اساس اعمال نيست و »دادگري«
جـوي تكميـل   و يابند؟ پولس نيـز همچـون متـي در جسـت    چگونه از يكديگر تمييز مي

كردند كه پاداش انجـام  گونه تصوير مي آنان اين. )4:8؛ روميان 20ـ17: 5متي (شريعت است 
؛ اول 40-34:25؛ 42-41:10؛ 6-1: 6مـثلاً متـي  (شـود  مـي يا رفتارهاي نيك ضايع ن ]شريعت[

نمونه مرقس (نجات تا حدودي به ايمان مشروط است . )14:3؛ فيليپيان 25-24:9؛ 14:3 قرنتيان
شناسي و اخلاق عهد جديـد  نجات. )6-4: 6؛ عبرانيان 2: 15 قرنتيان؛ اول 13: 8؛ روميان 13: 13

يـا  . هسـت  قديم شناسي عهد دت كه در نجات؛ تعارضي به همان شاند نيز دچار تعارض
هـاي   هـم تعـارض  اينجـا   در ،شناسيبا توجه به مفهوم قديمي آخرت ،آنكه بايد بگوييم

  د؟نوجود دار قديم شديدتري نسبت به عهد
جوي گفتمـاني  و برانگيز است كه در جست بنابراين، الاهيات عهد جديد امري چالش

ي آن اسـت؛ شـمايل   قديم راث و فرضيات عهدپربارتر در تعامل خاص عهد جديد با مي
شده در گذشته و امـروز اسـت   هاي طرحهاي تاريخي و پرسشنهايي اين متون در بافت

با توجه به ناخوشـايند  . طلبديابد و پاسخ الاهياتي متناسب با زمان حاضر ميكه تعين مي
كـار، توصـيفي    نمايد كـه ايـن  ها به لحاظ وجودي، بعيد ميبودن بسياري از اين پرسش

هايي  تواند دربارة چنين پرسشاما الاهيات عهد جديد چگونه مي. باشد غرضناب و بي
نوعي تساهل است تا متن عهد جديد بتواند بـه  آنها  هايي كه لازمةسخن بگويد؛ پرسش

  .ب استبپردازد؛ تساهلي كه متأسفانه بسيار كمياآنها  بيان
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